
 
 هنرپيشه دير تصميم گرفت

 
 
 
 

هاي روي ديوارهاي گالري را ديد و تصميم گرفت يكي از تابلوهاي آقاي الف   دو سه بار همة نقاشينگار
آقاي الف با شاگردانش اين نمايشگاه گروهي را برگزار كرده بود تا آن چه از فروش تابلوها عايد  .را بخرد

 .گردانش شودشود، صرف مخارج عمل جراحي يكي از شا مي
 به مدير سالن اعلام كرد كه تابلويي را نگاراز آن جا كه نمايشگاه يك روزه بود، به محض اين كه 

زماني كه كارمند گالري .  هم پولش را پرداختنگارپسنديده، تابلو به دفتر مدير منتقل شد و 
: و پريشان و عصبي گفتوري، هنرپيشه مشهور وارد دفتر شد  خواست آن را در لفاف بپيچد، خانم پ مي

 . گفتن شما اون رو آوردين اين جا. تابلويي كه پسنديده بودم نيست
 بله؟ كدوم تابلو؟ -
 .همين كه دارين مي پيچين! همين -
 .در خدمتم. لطفاٌ يه تابلوي ديگه انتخاب كنين. تابلو رو اين خانم خريدن! متأسفم -

تا . ن اين يكي و يه تابلوي ديگه شك داشتممن بي... آخه من : خانم پوري با خشم و درماندگي گفت
 شما منو تو سالن نديدين؟ نشناختين؟:  و ادامه دادنگارو رو كرد به ... اومدم تصميم بگيرم 

 .  اما قبلاً از نزديك با هم آشنا نشده بوديم. ديدم و شناختم -
 شه شما اون يكي تابلو رو بخرين و من اين رو؟ مي -
 .من كه چنين ترديدي نداشتم. شما ترديد داشتين كه اينو بخرين يا يكي ديگه رو -
 . . .اين شما چه كاره -
  تا »كه درخواست يه هنرپيشة معروف رو زمين ميندازين؟«: خواسته ادامه بده لابد مي:  فكر كردنگار

 »!استاد دانشگاه«: كند و گفت  اما فكر كرد كار را خراب مي"مرده شور"نوك زبانش آمد كه بگويد 
خواهند سر كسي را شيره بمالند، چنين  ها وقتي مي لحن هنرپيشه نرم شد، همان گونه كه در سريال

كنم  من از شما خواهش مي! استادحالا «: با صداي مخملي و نگاهي متواضع و با سر كج گفت. كنند مي
 ».حرفي ندارم. باشه«:  گفتنگار» .بياين اون يكي رو ببينين، شايد خوشتون بياد

آيد؛ كم مانده بود كه با   ديد از آن يكي هم خوشش مينگاروقتي جلوي آن يكي تابلو ايستادند، 
ايم  فكرهام رو كه كردم، تصميم نهايي! دونين مي«: درخواست هنرپيشه موافقت كند كه هنرپيشه گفت

 » . اون مربعاين بود كه اون تابلويي رو كه شما برداشتين بخرم، چون اين مستطيله و



هنرپيشه با دلخوري رويش را برگرداند و از  .تابلو مال منه. شما دير تصميم گرفتين! متأسفم:  گفتنگار
 . پيچيدنگارهاي پاشنه بلندش توي گوش  صداي تق تق كفش. او دور شد
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